



عملیات روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ‌ایران

در دوران دفاع مقدس
‌سعید قاسم‌زاد

چکیده
امریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هیچ‌گاه سیاست خود را مبنی بر حمایت از حرکت‌های تفرقه‌افکنانه داخلی و توطئه‌های خارجی علیه ایران برای تغییر نظام آن پنهان نکرده ‌است. بر همین اساس این کشور در طول دوران دفاع مقدس، افزون بر تحمیل سیاست‌های تبلیغی خود به‌ رسانه‌های خبری جهان از رژیم عراق نیز خواست تا برنامه‌های تبلیغاتی‌اش را با سیاست‌های تبلیغاتی امریکا هماهنگ و همسو سازد. در این راستا، امریکا و همه بنگاه‌های خبری غرب و رژیم صهیونیستی به‌مثابه دستگاه تبلیغاتی عراق عمل کردند. در این هجمة تبلیغاتی پیچیده‌ترین روش‌های عملیات روانی توسط متخصصان و کارشناسان آنان طراحی و اجرا شد. گستره این عملیات در سطوح مختلف و در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی فراگیر بود. از این‌رو، نقش رسانه‌های غربی در عملیاتی ساختن این بعد از جنگ چشمگیر ارزیابی می‌شود. این مقاله به‌طور خلاصه به بررسی مهم‌ترین شاخص‌های عملیات روانی امریکا در دوران دفاع مقدس می‌پردازد.
واژگان کلیدی: عملیات روانی، عملیات روانی غرب، شاخص‌های عملیات روانی امریکا (در دوران دفاع مقدس).
عمليات‌ رواني پیشینه‌اي به قدمت تاريخ انسان دارد چرا كه انسان‌ها همواره براي تحت تأثير قرار دادن طرف مقابل به شيوه‌ها و ترفندهايي متوسل ‌شدند. اين فعاليت از ارتباط چهره به چهرة دو فرد گرفته تا اجتماعات كوچك و بزرگ‌تري يافت شده است. این نوع فعاليت‌ها و اقدامات در زمان‌های خاص همچون بحران‌ها، جنگ‌ها و نزاع‌هاي محلي به‌صورت‌های مختلف و گوناگون رخ داده است. در واقع، انسان‌ها پديده تأثيرگذاري رواني و به‌کارگیری آن را در جنگ و صلح و سياست به تازگي كشف نكرده‌اند، بلكه كمتر برهه‌اي از تاريخ حيات سياسي و نظامي بشر را مي‌توان يافت كه فارغ از اين عنصر باشد. پل لاين‌بر
 پیشینة استفاده از عملیات رواني را به جنگ گيدئون با مادها نسبت مي‌دهد. در اين جنگ گيدئون بر خلاف رسوم نظامي زمان خود كه هر دستة صد نفره يك مشعل داشت، به هر يك از سپاهيان مشعلي داد و اين توهم را در ذهن دشمن ايجاد كرد كه تعداد افرادش، صد برابر ميزان واقعي است. در نتيجه توانست بدون هيچ درگيري به پيروزي دست يابد. به یقین پیش از اين واقعه و پس از آن، نمونه‌هاي متعدد ديگري از عملیات رواني سنتي را مي‌توان يافت. در تاريخ اسلام روشن كردن آتش توسط سپاهيان اسلام در شب فتح مكه و ايجاد رعب در مكيان از اين طريق، نقشی مهم در شكستن مقاومت آنها داشت و حيلة، قرآن بر سر نيزه كردن عمروعاص و شكست دادن سپاه در حال پيروزي حضرت علي(ع) با اين وسيله، نمونه‌هاي برجسته‌اي (البته با ارزش‌هاي متفاوت) از عملیات رواني است كه به اقتضاي فرصت و براساس ذوق و نبوغ طراحان آن به اجرا درآمده‌اند. عمليات رواني امروزه بُرد وسيع و گسترده‌اي دارد. اگر عمليات رواني مانند آنچه در زمان گيدئون انجام مي‌شد، حداكثر بر افراد حاضر در صحنة جنگ يا يك حمله مؤثر واقع مي‌شد، اقدامات رواني تبليغاتي امروزين، به دليل بهره‌گيري از رسانه‌هاي الكترونيكي (از ماهواره گرفته تا راديو) هم‌زمان مي‌تواند تمام مردم كره زمين را مخاطب قرار دهد و انتظار واكنش از سوي آنها را داشته باشد. 

جايگاه عمليات رواني نزد زمامداران، فرماندهان و مديران اجرایي در عصر فناوری و ارتباطات آنچنان رشد يافته كه انديشمندان علوم اجتماعي، سياسي و نظامی ‌آن را ابزاري در رديف ابزارهاي ديپلماسي، اقتصادي، نظامي و كشورداري در زمينه تحقق اهداف ملي قرار داده‌اند (نصر،1381،‌ ص 98). در همین راستا پیروزی انقلاب اسلامی ‌ایران با آرمان‌های جهانی و اهداف ضدامپریالیستی در منطقه‌ای استراتژیک همچون خلیج‌فارس، ضربه‌ای سخت را بر پیکر امپریالیسم امریکا وارد کرد. این انقلاب با به چالش کشیدن قدرت‌های مسلط جهان در زمان خود، باعث شد الگوی توزیع قدرت جهانی و منطقه‌ای دستخوش تغییر و تحول اساسی شود. با سقوط شاه، امریکا یک دوست قدیمی ‌را در منطقة حساس خلیج‌فارس از دست داد. این انقلاب که به قول میشل فوکو فیلسوف پساساختارگرای فرانسوی، نماد چهره چهارم قدرت محسوب می‌شود، با رویکردی مردمی ‌و براساس ارزش‌های دینی و تمدن اسلامی ‌علیه سلطه نظام‌های خارجی و در رأس آن امریکا بر شئون دینی، سیاسی، فرهنگی و نظامی ‌جوامع، تحول جدی و جدیدی را در منطقه و در میان رژیم‌های عرب حاکم کرد که تمام جوامع جهان را چه به صورت دفاع و حمایت و یا به صورت حمله و تهدید، به واکنش واداشت. در این میان امریکا و متحدانش، به دنبال احساس خطر، به واکنش‌های جدی و خطرناکی اقدام کردند. امریکا که در اوایل دهه 70 میلادی با شکست خود در جنگ ویتنام، ضمن اتخاذ دکترین نیکسون درصدد برآمده بود تا از طریق تقویت قدرت نظامی- اقتصادی ایران و عربستان سعودی، نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج‌فارس را در کنترل خود قرار دهد، با سقوط شاه یکی از ارکان دوگانه‌اش را از دست رفته دید و در واقع شکست دوم خود را در همان دهه تجربه کرد. البته پیش از انقلاب اسلامی ‌ایران نیز امریکا، هرچند در قالب دوست اما درصدد بود با کنترل و تحت نفوذ در آوردن منطقه، به منافع خود دسترسی پیدا کند. در این راستا، امریکا به کودتای 28 مرداد 1332 یاری رسانید تا از این طریق ضمن نفوذ بیشتر در ایران، فعالیت‌های اطلاعاتی، نظامی ‌و مالی خود را نیز در ایران گسترش دهد. این کشور با پشتیبانی همه‌جانبه از دولت زاهدی در بقای نظام سرکوب، نقشی مؤثر ایفا کرد و در پی نگرانی از قدرت شوروی سابق و نفوذ کمونیسم در فعالیت‌های پشت پرده به تحکیم هر چه بیشتر آن کمک کرد و از آن به بعد تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران را به یک کشور دست‌نشانده و وابسته به امریکا تبدیل کرد. امریکا در تمامی ‌سال‌های پس از کودتا تا سقوط رژیم شاه در بهمن 1357، کمک‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی زیادی را برای رخنه در ارکان مختلف ایران در اختیار شاه قرار داده بود و از لحاظ سیاسی سیاستگذاران را آنچنان وابسته کرده بود که فرآیند تصمیم‌گیری در امور نظامی‌ و نیز امور داخلی و خارجی کاملاً با خط‌مشی و خواست امریکا منطبق بود. بدیهی بود که با سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی ‌در ایران، امریکا که ایران را به عنوان ژاندارمی‌ برای منطقه در نظر گرفته بود، به طور عمیق نگران شود. مهم‌ترین بازتاب‌ها و خطرات انقلاب ایران برای امریکا و سایر کشورهای غربی که علل خصومت و عملیات گسترده روانی و تبلیغاتی آنها در طول دوران دفاع مقدس و در شرایط کنونی می‌باشد عبارتند از:
1- رواج اسلام انقلابی و سیاسی؛ 2- بر هم زدن تعادل منطقه و جهان؛ 3- رشد و گسترش نهضت‌های رهایی‌بخش؛ و 4- احیای دین و هویت دینی در سطح جهان.
پیشینة عمليات رواني در غرب

واژه جنگ رواني در امريكا، پس از انتشار كتاب "جنگ رواني آلمان" نوشته "فاراگو" در سال 1942 گسترش يافت. در پايان جنگ دوم جهاني اين اصطلاح در ديكشنري وبستر وارد شد و بخشي از عبارت‌پردازي‌هاي سياسي و نظامي آن زمان را تشكيل داد. در سال 1950، دولت ترومن به منظور كسب آمادگي براي اجراي جنگ رواني در كره، پروژه‌اي را با نام "نبرد حقيقت" ( تهاجم عظيم و قدرتمند رواني) با بودجه‌اي معادل 121 ميليون دلار تصويب كرد. ارتش امريكا، اداره رياست جنگ رواني را به عنوان بخش ستادي ويژه ايجاد كرد و در كنار واحدهاي رزمي، واحدهاي جنگ رواني گسترده‌اي را با بهره‌گیری از تجارب جنگ دوم جهاني تشكيل داد. از آن زمان تاكنون، سازمان‌ها و واحدهاي رواني- تبليغاتي امريكا با توسعه‌اي روزافزون همواره به عنوان يكي از بازوهاي اصلي آن كشور در جنگ و صلح عمل كرده‌اند. اين سازمان‌ها، طيف وسيعي از راديو‌ها، تلويزيون‌ها، ماهواره‌ها، كتابخانه‌ها، بورس‌هاي دانشگاهي، خانه‌هاي فرهنگي، سازمان‌های تبليغاتي، مراكز فيلم‌سازي، واحدهاي جنگ رواني نظامي، تشكيلات ستادي و امثال آنها را در بر می‌گیرد. تعداد کارمندان، بودجه، حجم و گستردگي فعاليت آنها چنان است كه فهرست كردن آنها نيز كتابی مستقل را مي‌طلبد. در اين مقاله براي ارائه تصويري كلي از عمليات رواني جديد، تنها به برخي موارد مهم آن اشاره مي‌شود:
نمونه‌اي از اين فهرست، فعاليت راديويي است. ركن اصلي تبليغات راديويي امريكا، راديو صداي امريكاست كه در سال 1984 به 23 زبان و با بودجه‌اي بيش از 110 ميليون دلار در سال، حدود 970 ساعت برنامه در هفته پخش مي‌كرد. اما در كنار اين ركن اصلي، ايستگاه‌هاي راديويي كوچك و بزرگ ديگري نيز همواره فعال بوده‌اند كه در قالب تبليغات سياه و خاكستري (به تعبير خود امريكایي‌ها) برنامه پخش ‌كرده‌اند. معروف‌ترين آنها، راديو آزادي و راديو اروپاي آزاد بوده‌اند. مخاطب اصلي "راديو آزادي" مردم شوروي سابق و مخاطبان "راديو اروپاي آزاد" اهالي اروپاي شرقي سابق بودند. اين دو راديو در اوج فعاليت خود در هفته هزار ساعت برنامه پخش مي‌كردند و هدف اعلام شده آنها، با بودجه‌اي معادل 100 ميليون دلار (در سال 1983 كه بخشي از آن توسط سازمان سيا تأمين مي‌شد) ايجاد تغيير در نظام‌هاي سياسي اين كشورها بود. از جمله آخرين نمونه‌هاي راديوي تبلیغات سياه كه توسط امريكایي‌ها پشتيباني و هدايت ‌شد، راديو "صداي آزاد ايران" بود كه براي نخستین بار در سال 1980 صداي آن شنيده شد و تا مدت‌ها، به تبليغات براندازي عليه نظام جمهوري اسلامي ادامه ‌داد. نمونه يا جنبه ديگر اين عمليات‌ رواني مدرن، جنبه علمي و آموزشي آن است. از سال 1950 به بعد، دانشمندان علوم اجتماعي در امريكا، بيش از هر زمان ديگري به مطالعة نخبگان، ارتباطات و ديگر الگوهاي رفتاري در جوامع خارجي پرداخته‌اند. از سال 1950 دولت امريكا از طريق امكانات وزارت خارجه، سازمان توسعة بين‌المللي، سازمان اطلاعات امريكا، سازمان سيا و وزارت دفاع، به گروه‌هاي دانشگاهي و سازمان‌هاي غيرانتفاعي كمك مالي كرد تا پروژه‌هاي تحقيقاتي خاصي را انجام دهند یا پروژه‌هاي در دست اجرا را به سوی پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعة جنگ رواني سوق دهند. اما اين تحقيقات به زمينه‌هاي ياد شده محدود نشد. بخش ديگري از تحقيقات به‌طور مستقيم در موضوع جنگ رواني و ابعاد آن انجام شد كه يا در مراكز تحقيقاتي غيردولتي و غيرنظامي و به سفارش كارفرمايان دولتي يا در مراكز دولتي و نظامي مانند مركز و مدرسة "فورت براگ" اجرا مي‌شد. حاصل كار، طيف وسيعي از متون علمي و كاربردي جنگ رواني و ابداع نظريه‌ها، مفاهيم و تقسيم‌بندي‌هايي بود كه تقريباً بر كل ادبيات جنگ رواني غرب حاكم شد. در ژانويه1940با انتشار مقاله‌اي تحت عنوان "جنگ رواني و چگونگي راه‌اندازي آن" اين اصطلاح براي نخستین بار وارد ادبيات امريكا شد. در جنگ دوم جهاني، ‌اصطلاح جنگ رواني به‌طور گسترده‌اي براي توصيف سازمان و به‌خصوص فعاليت‌هاي افرادي به كار برده شد كه در خدمت ارتش بودند. نمونه‌اي كه شايد ميزان اهميت عامل رواني ـ تبليغاتي قدرت براي امريكايی‌ها را بهتر نشان مي‌دهد و جايگاه آن را در مجموعة ساختار كشورداري آنها بيشتر مشخص مي‌سازد، جنبة سازماني ملي و استراتژيك جنگ رواني است. در سال 1950 و در پي تصويب پروژه "نبرد بزرگ حقيقت" لزوم هماهنگ كردن سازمان‌هاي درگير تبليغات خارجي و فعاليت‌هاي آنها با يكديگر احساس شد. بر اين اساس "ستاد استراتژي رواني" به منظور هماهنگ كردن تمام برنامه‌هاي تبليغات خارجي در قالب استراتژي رواني واحدي تشكيل شد. بعدها امريكا تحت تأثير جنگ ويتنام و با طراحي نظرية جنگ كم‌شدت، حتي يك گام نيز جلوتر رفت. اين گام، شناسايي اين نكته بود كه در مواردي (مانند جنگ‌هاي شورشگري)، عنصر رواني مي‌تواند به بُعد برجسته استراتژي هر كشور تبديل شود (حسيني،1383، ص 115).
تعريف عمليات رواني
امروزه کاربرد برخی لغات نظیر پروپاگاندا
، پروپاگاسیون
، آژیتاسیون
، تبلیغ، تهییج، تحریک و اصطلاحات عملیات روانی، جنگ سرد، جنگ سیاسی، جنگ اعصاب، جنگ افکار، شست‌وشوی مغزی، تبلیغات بین‌المللی، عملیات کنترل افکار و پاره‌ای عناوین دیگر، هرچند در دامنه تعلق و زاویه نگرش و نوع تعریف با هم تفاوت‌هایی دارند لیکن همة این مفاهیم زیرمجموعه یک موضوع و دیدگاه بزرگی هستند که تحت عنوان عملیات روانی از آن یاد می‌شود. هنوز تعریف واحدی که همگان بر آن اذعان داشته باشند برای عملیات روانی وجود ندارد و هرکس به تناسب دریافت‌ها تعریفی از آن ارائه می‌کند (براتی، 1376، ص 55).
از سال 1920 تاكنون، به‌تدريج بر قلمرو و حوزة نفوذ جنگ رواني و عمليات رواني افزوده شده است، به‌نحوي كه طبق آخرين تعاريف ارائه شده، عمليات رواني بدون محدوديت در هر شرايط اعم از صلح و جنگ با روش‌ها و شگردهاي مناسب، همة افراد داخل و خارج مرزهاي سياسي را به‌عنوان مخاطب تحت تأثير قرار مي‎دهد. در طول مدت كمتر از يك قرن تعاريفی متعدد از سوي محققان در مقاطع مختلف عرضه شده است كه هر كدام بر اساس نگرش، قلمرو و حوزة نفوذ، حدي را براي آن قائل و مجاز شمرده‎اند. اقدامات نهفته در دل اصطلاح جنگ رواني و عمليات رواني و كاربرد آن پیشینه‌ای باستاني دارد. با وجود این، اثر "سن تزو" تحت عنوان هنر جنگ را می‌توان نخستین اثر مدوني دانست كه در آن به جنگ رواني اشاره شده است. کشور آلمان در جنگ اول جهاني از فعاليت‌هاي رواني تحت عنوان "تبليغات" استفاده زيادي کرد، اما اعتقاد بر اين است كه براي اولين‌بار فولر
 مورخ و تحليل‌گر انگلیسی در سال 1920 اصطلاح جنگ رواني
 را مطرح و به اين فعاليت شكل و چارچوب علمي داده و به‌طور دقيق مرزهاي اين واژه را با اصطلاحات ديگر مشخص كرد. پس از اين نامگذاري، فعاليت‌هاي رواني در محافل علمي و دانشگاهي مطرح و از سوي انديشمندان به عنوان يك ابزار اثربخش در جهت تغيير رفتار مورد توجه قرار گرفت. در سال 1953 آموزشگاه نيروي زميني امريكا اقدام به انتشار كتابي کرد كه در آن در تعريف جنگ رواني آمده است: «جنگ رواني عبارتست از بهره‌گيري از تبليغات برضد دشمن به همراه به‌کارگیری از عمليات يا اقدامات ديگري كه برای تكميل اين تبليغات ضروري است». پل لاينبرگر در كتاب جنگ رواني كه در سال 1954 منتشر شد، جنگ رواني را در معناي محدود آن چنين تعريف مي‌كند: «جنگ رواني، به‌کارگیری تبليغات بر ضد دشمن،‌ همراه با اقدامات عملي است كه داراي ماهيت نظامي، اقتصادي يا سياسي مي‌باشد». وي سپس تبليغات نظامي را به عنوان «استفاده برنامه‌ريزي شدة هر يك از انواع ارتباطات، به منظور تأثير بر افكار و عواطف يك گروه دشمن، بي‌طرف يا دوست، در جهت رسيدن به هدف استراتژيك يا تاكتيكي معينی» تعريف مي‌كند (نصر،1381، ص‌90). وزارت جنگ امريكا در سال 1955 در كتاب فرهنگ و اصطلاحات نظامي این تعريف را درخصوص جنگ رواني ارائه داد: «جنگ رواني عبارت است از برنامه‌ريزي و اجراي اقداماتي نظير تبليغات و نظاير آن كه از طرف يك دولت عليه كشورهاي دوست، هم‌پيمان يا دشمنان آغاز مي‌شود و هدف از آن تأثیرگذاری بر افكار عمومي، آراي مردم كشورها، عواطف و طرز رفتار آنان است به‌طوری که مردم كشورهاي دوست، هم‌پيمانان يا دشمنان ما چنان تغيير رفتار دهند كه با سياست دولت ما يا دولت‌هايي كه از اين روش استفاده مي‌كنند همگام شوند و به نفع اهداف ما و همگام با ما در مسیر تحقق سياست‌ها و منافع و اهدافمان گام بردارند» (بي‌تا، 1386، ص 67). 

در سال1957 ‌ارتش امريكا با انتشار فرهنگی جديد در خصوص اصطلاحات جنگي، تعريفی متفاوت از جنگ رواني عرضه و عنوان کرد: «جنگ رواني، بهره‌گیری برنامه‌ريزي شدة دولت از اقدامات تبليغاتي در زمان جنگ يا حالت فوق‌العاده را گويند كه به منظور تأثيرگذاري بر نظرها، احساسات، موضع‌گيري‌ها و رفتار گروه‌هاي بيگانة دوست، دشمن يا بي‌طرف صورت مي‌گيرد به‌گونه‌اي كه به سياست‌هاي دولت و اهداف آن كمك كند». در پي اعلام ناخرسندي "آيزنهاور" رئيس جمهور وقت امريكا از عنوان جنگ رواني، دانشمندان اين حوزه، اصطلاح "عمليات رواني"
 در سال 1957 جايگزين جنگ رواني كردند و آيزنهاور عمليات رواني را اين‌گونه تعريف كرد: عمليات رواني عبارتست از نزاع برای دستيابي به افكار و ارادة آنها (صلاح نصر،1381، ص91). كاسپار واينبرگر در كتاب جنگ رواني مي‌گويد: «عمليات رواني به‌كارگيري بخشي از روان‌شناسي در جهت كمك به تلاش‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي است» (محلاتي ،1386، ص131). جان كالينز نظريه‌پرداز و استاد پیشین دانشگاه ملي جنگ امريكا در تعريف جنگ رواني مي‌گويد: «جنگ رواني عبارتست از به‌کارگیری طراحي شده تبليغات و ابزارهاي مربوط به آن، براي نفوذ در خصوصيات فكري دشمن، با توسل به شيوه‌هايي كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملي مجري شود» (كالينز،1370، ص487). انتشارات ستاد مشترك ارتش امريكا عمليات رواني را اين‌گونه تعريف كرده است: «عمليات‌ رواني، عملياتي است كه براي انتقال اطلاعات و نشانه‌هاي برگزيده شده، با هدف تأثيرگذاري بر هيجان‌ها، انگيزه‌ها، استدال عيني مخاطبان خارجي، رفتار دولت‌هاي بيگانه، سازمان‌ها، گروه‌ها و يكايك افراد، طرح‌ريزي مي‌شود». اين تعريف به عنوان دكترين امریکا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شايان ذكر است در دكترين مشترك فعلي، عمليات رواني در زيرمجموعة عمليات‌هاي اطلاعاتي قرار گرفته است (بي‌نا ،1386، ص21). عمليات رواني نظامي در گزارش هيئت علمي دفاعي ارتش امريكا در سال 2000 اين‌گونه تعريف شده است: «برنامه‌هايي كه نگرش‌ها، عقايد و احساسات دولت‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها‌ و افراد هدف را تهييج يا تقويت مي‌كند تا رفتاري ايجاد كند كه از اهداف سياست ملي امريكا و مقاصد فرمانده صحنه جنگ در سطوح استراتژيكي، عملياتي و تاكتيكي (با تأكيدی بيشتر) حمايت كند». نيروى دريايى امريكا نيز در يكى از جزوات آموزشى خود جنگ روانى را بدين شرح تعريف كرده است: «وظيفه عمده جنگ روانى، تحميل اراده ما بر اراده دشمن به منظور حاكم شدن بر اعمال آنان از راه‌هايى غير از راه‌هاى نظامى و وسايلى غير از وسايل اقتصادى است». ژنرال مارك كلارك یکی از فرماندهان امريكايى معتقد است: «جنگ روانى شامل هر عملى مى‌شود كه دشمن را وادار به خارج ساختن افراد و تجهيزات خود از عرصه فعاليت در جبهه كند و او را مجبور سازد تا افراد سلاح خود را براى آمادگى برای مقابله با حمله‌اى كه صورت نخواهد گرفت، درگير كند. البته انگليسى‌ها عبارت "جنگ سياسى" را بر مى‌گزينند. رابرت بروس لاكهارت، مدير كل كميته اجرايى جنگ سياسى انگلیس در جنگ دوم جهانى مى‌گويد: «اجراى تبليغات در جنگ با هدف هموار نمودن راه براى نيروهاى مسلح و تسهيل كار اين نيروها، جنگ سياسى است» (وفا، 1387، ص 28).
دکترین عملیات روانی ناتو، عملیات روانی را چنين تعریف مي‌كند: «تمامی فعالیت‌های روانی طرح‌ریزی شده‌ای که در موقعیت صلح، بحران و جنگ، در تقابل با نیروی دشمن، دوست یا بی‌طرف، در راستای تأثیرگذاری بر رفتارهای آنان و برای دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی‌ خودی، به کار گرفته می‌شود» (اميني، 1385، ص7). با توجه به تعاريف یاد شده به‌نظر مي‌رسد معاني عملیات رواني، وسيع و متعدد بوده و تعيين حد و مرز مصاديق آن ممكن نيست، بنابراین تعريف ذيل به‌عنوان تعريف مورد پذيرش اين مقاله انتخاب مي‌شود: «فرآيند بهره‌برداري صحيح و طراحي شده از تبليغات و ديگر ابزارهايي كه هدف اصلي آن نفوذ در عقايد، احساسات، عواطف، تمايلات و رفتار مخاطبان (افراد دشمن، بي‌طرف و هم‌پيمان) و تأثيرگذاري بر آنان براي دستيابي به اهداف و مقاصد موردنظر است» (شيرازي،1380، ص 18).
اصول عمليات‌ رواني امريكا 

به‌كارگيري مؤثر نيروها در پشتيباني از اهداف درازمدت و كوتاه‌مدت عمليات رواني ‌مستلزم پيروي از اصول و قواعدی ويژه است كه عبارتند از:

1- تعريف روشن و آشكار اهداف: اهداف بايد متناسب با اقدامات ديپلماتيك، اقتصادي، سياسي، خبري و چندمليتي باشد. يكي از اهداف مهم عمليات‌ رواني ‌كاهش ارادة مقاومت در دشمن است. بُعد رواني جنگ، شركت‌كنندگان در مبارزه، رهبران و كاركنان سياسي و نظامي ‌آنان و مردم غيرنظامي ‌را تحت تأثير قرار مي‌دهد. کارکنان امريكايي ترجيح مي‌دهند در اين عمليات نظامي ‌با دشمناني كه نسبت به آرمان و قابليت‌هاي خود نامطمئن بوده و از شكست زودهنگام خود كاملاً مطمئن باشند روبه‌رو شوند.
2- ساماندهي فعاليت‌هاي عمليات‌ رواني برمبناي تحليل هدف: تنظيم فعاليت زمينه‌ها و نمادهاي عمليات‌ رواني بايد ‌بر مبناي تحليل اهداف، شامل قابليت‌هاي عمليات رواني ‌دوست و دشمن باشد. 
3- به‌کارگیری رسانه متناسب با مخاطب: رسانه‌هاي تبليغي بايد متناسب با جمعيت محلي انتخاب شده و طراحان بايد از رسيدن رسانه‌ها به‌دست مخاطب و درك آن توسط او اطمينان به‌دست آورند. رسانه مي‌‌تواند اعلاميه تا پوستر، راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت، پست الكترونيك، صفحات وب و ... را شامل شود.

4- ارزيابي نتايج از حيث مطابقت با اهداف مبارزاتي: تصميم فرماندهان به پايان دادن يا اصلاح برنامه‌هاي عمليات‌ رواني ‌بايد مرتبط با تحليل اطلاعات تمام منابع باشد. حتي‌ا‌لامكان براي تعيين نتايج احتمالي بايد پيش از كاربرد، عمليات‌ رواني ‌را مورد آزمون قرار داد.
سطوح عمليات رواني
عمليات رواني شامل چهار سطح استراتژيك، عملياتي، تاكتيكي و تحكيمي است.
الف) راهبردي
 

عمليات‌ رواني ‌راهبردي به‌‌‌صورت جهاني و منطقه‌اي و در پشتيباني از اهداف کشور انجام مي‌گيرد. عمليات رواني ‌اشكال بسياري مانند مقامات ديپلماتيك، بيانيه‌ها و اعلاميه‌ها را در بر مي‌گيرد. به عنوان مثال افزايش حضور نظامي ‌از ديدگاه بسیاری يك پيام رواني قدرتمند است. 

ب) عملياتي
 

عمليات رواني ‌عملياتي براي افزايش اثربخشي اهداف فرمانده صحنه و راهبردها و جنگ‌هاي صحنه در يك منطقة تعريف شدة جغرافيايي انجام مي‌پذيرد. کشور از اين عمليات‌ها براي تقويت قابليت‌هاي خود و هم‌پيمانان و اعضاي ائتلاف در اجراي عمليات نظامي ‌صحنه نبرد و به انجام رساندن مأموريت‌هاي ويژه در بحران‌ها و خصومت‌هاي عريان بهره‌برداري مي‌كند. 
پ) تاكتيكي
 

عمليات رواني ‌تاكتيكي به‌طور معمول به‌همراه ديگر عمليات‌ تاكتيكي عليه نيروها و مخاطبين دشمن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. عمليات‌ رواني ‌در اين سطح به‌طور طبيعی به دليل مشاركت فردي انتخاب مي‌شود. طراحان، ارتباطات مؤثري را در اشكال مختلف رسانه‌اي براي مخاطب خارجي در نظر مي‌گيرند. 

ت) تحكيمی‌
 

اين نوع عمليات رواني ‌براي تقويت يا تحكيم اقدامات در يك منطقه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. عمليات‌ رواني ‌تحكيمی در مناطق خارجي به انجام مي‌‌رسد كه نيروهاي خودی مشغول عمليات هستند يا مردم دشمن و مردم بالقوة دشمن حضور دارند، آن به ‌دنبال جلب پشتيباني مردم از اهداف محلي نیروهای خودی و تأمين آزادي فرماندهان عملياتي است. عمليات رواني ‌تحكيمی ‌به‌ويژه در عمليات‌ دفاع داخلي در خارج مؤثر است. 
چهار نوع عمليات رواني ياد شده براي ايجاد چهار اثر زير به كار مي‌رود:
1- كاهش توان رزمي و رواني دشمن؛
2- ترغيب و تشويق دو دستگي در بين دشمن و فرار از واحدهاي نظامي و نيروهاي انقلابي؛ 

3- حمايت نيروهاي مردمي و پوشش نيروهاي متحد و عمليات فريب؛ و
4- تشويق به همكاري و اتحاد و افزايش روحيه در بين واحدهاي خودي و متحد و نيروهاي مقاومت در پشت خطوط دشمن (بي‌نا، 1387، آيين‌نامة عمليات رواني ارتش امريكا).
شاخص‌های عملیات روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس
پیروزی انقلاب اسلامی ‌ایران، بازتاب‌های بسیاری را در منطقه به همراه داشت و امریکا را با دو خطر جدی مواجه ‌ساخت. به دلیل ماهیت تجدیدنظرطلبانة این انقلاب در مناسبات بین‌المللی و رویارویی مستقیم با اهداف سلطه‌طلبانة امریکا و نیز امکان تجدیدحیات جنبش‌های آزادی‌بخش در جهان اسلام و وقوع تحولات گستردة ضدامریکایی در کشورهای یاد شده، امریکا با خطری گسترده روبه‌رو شد. از این رو اسناد به دست آمده از سفارت امریکا در تهران نشان می‌دهد که این کشور از همان نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی، درصدد بسیج نیروهای مخالف انقلاب به منظور ساقط کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ‌بوده است. امریکا به شاه ایران به بهانه درمان اجازه ورود به خاک این کشور را داد؛ اقدامی که خشم دانشجویان پیرو خط امام را برانگیخته و باعث شد بار دیگر خاطرات مداخله امریکا در امور ایران تداعی شود. پس از این اقدام دانشجویان به‌طور خودجوش به تسخیر سفارت امریکا در تهران اقدام کردند که قطع روابط دیپلماتیک ایران با امریکا را در پی داشت. امریکا که تصور می‌کرد هنوز در ایران پایگاه‌هایی برای اعمال قدرت و تغییر ناگهانی رژیم در اختیار دارد در 18 تیر 1359 درصدد اجرای کودتای نوژه برآمد تا ضمن ساقط کردن حکومت نوپای جمهوری اسلامی، بار دیگر کنترل آن را به بهانه آزاد کردن گروگان‌های سفارت در دست گیرد. هرچند این گروگان‌گیری پس از 444 روز در دی ‌1359 با بیانیه الجزایر حل و فصل شد اما امریکا پس از آن، تحریم‌ها و تهدیدهای خود را آغاز کرد. این کشور علاوه بر مسدود کردن دارایی‌های ایران در بانک‌های امریکایی و برنگرداندن سرمایه‌های کشور، با تلاش گسترده‌ای سعی کرد تا کشورهای هم‌پیمان و دوست خود را نیز وادار کند تا با ایران تبادل و ارتباط اقتصادی نداشته باشند همچنین با ممنوعیت واردات نفت از ایران زیان‌های زیادی را به ایران وارد کرد. همزمان با تحریم‌های گسترده علیه ایران، رژیم بعثی عراق نیز نبرد هشت‌ساله‌ای را بر ایران تحمیل کرد. امریکا در طول هشت سال جنگ عراق با ایران، با حمایت‌های سیاسی- مالی و نظامی‌خود، زمینه‌های گسترش و طولانی شدن جنگ را فراهم کرد. اما در ژوئن 1982هم‌زمان با موفقیت‌های نیروهای ایرانی در بیرون راندن نیروهای عراقی از خاک خویش، امریکا که عراق و حتی حاکمان کشورهای ثروتمند و نفت‌خیز عرب را در خطر می‌دید، از ترس کسب پیروزی‌های بیشتر ایران، به ویژه آنکه جمهوری اسلامی ‌ایران سخن از صدور انقلاب اسلامی‌ به میان آورده بود، حمایت از رژیم بعثی را آغاز کرد و این نخستین تصمیم جدی امریکا برای رویارویی با ایران بود. بدین ترتیب ایران تحت فشارهای مضاعف و مختلف از جانب کشورهای عرب، اروپا، اتحادجماهیرشوروی سابق و امریکا، قرار گرفت و به تبع آن عراق و ارتش این کشور نیز روزبه‌روز تقویت ‌شد این در حالی بود که جمهوری اسلامی ‌ایران در سال 1984 شاهد وضع تحریم‌های اقتصادی دیگری از جانب امریکا علیه خود بود. امریکا در اعمال تحریم‌های گسترده خود در سال 1984 نگرانی‌های خاصی از قبیل نگرانی از نقش ایران به عنوان یک الگوی اسلامی ‌برای دیگر جوامع مسلمان، نگرانی از نفوذ در لبنان، مقابله با عناصر رادیکال و طرفداران راهبردهای انقلاب در سیاست خارجی ایران را در ذهن خود داشت. امریکا ضمن کمک‌های فراوان به عراق و دادن اطلاعات نظامی ‌با ارزش به این کشور، ایران را با عملیات گسترده روانی آماج هجوم همه‌جانبه خود قرار داد که می‌توان برخی از شاخصه‌های مهم عملیات روانی آن را به شرح زیر برشمرد:
1- اتهام جنگ‌طلبی جمهوری اسلامی ‌ایران

برخی از مهم‌ترین دستاویزهای رسانه‌های غربی در اثبات جنگ‌طلب بودن ایران، تغییر نسبی اوضاع ایران به‌منظور دستیابی به صلح و شعارهای تبلیغاتی نظام بود. به عنوان مثال خبرگزاری رویتر در 1 خرداد 1361 اعلام کرد: «رئیس مجلس شورای اسلامی ‌پس از دیدار با امام خمینی[ره] عنوان نموده که ما تا آنجا در خاک عراق پیش می‌رویم که خواسته‌های ما برآورده شود، اگر قرار باشد حقوق‌مان را در بغداد بگیریم تا آنجا پیش خواهیم رفت». 

2- تشکیک در رضایت حامیان اصلی انقلاب از جمهوری اسلامی‌
روزنامه آلمانی دی‌ولت در آخرین شماره خود در مهر 1359 تحت عنوان "هراس و وحشت مردم ایران" نوشت: «مردم ایران این روزها نسبت به آینده خود بیمناک و وحشت‌زده هستند. ایران در حالی وارد جنگ شد که از آغاز انقلاب به اصطلاح اسلامی ‌[امام]خمینی در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی‌ و اجتماعی مدام به قهقرا رفته است. اکنون به جرئت می‌توان گفت ایران هیچ حامی‌ ندارد».

3- ترسیم چهره مثبت از عراق و صدام

دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌های غرب پس از ترسیم چهرة منفی از ایران در مقابل به ترسیم ویژگی و صفات مثبت عراق دست ‌زدند و به تبلیغ اهداف و برخوردهای انسانی عراق ‌پرداختند. در قسمت دیگری از تبلیغات رسانه‌های غربی پس از تأکید بر سیاست تجاوزپیشة ایران و جنگ‌افروزی و توسعه‌طلبی آن، عراق را سد پولادین امت عرب در شرق مرز سرزمین عربی خواندند و ضمن تبیین آغاز و ادامه جنگ توسط ایران، این رسانه‌ها به تبلیغ "صلح‌طلبی عراق" ‌پرداختند. از سوی دیگر تبلیغات صلح‌طلبی رژیم عراق در محافل بین‌المللی و رسانه‌های گروهی غرب پوششی شد تا به‌راحتی صدام بتواند مخرب‌ترین سلاح‌های میکروبی و شیمیایی را علیه رزمندگان ما در جبهه‌ها به‌کار گیرد (منصوری لاریجانی 1387، ص 154).
4- بزرگ جلوه دادن قدرت مخالفان جمهوری اسلامی ایران
رسانه‌های غربی برای بی‌اعتبار نشان دادن نظام، سعی در جلب افکار عمومی ‌به منظور نشان دادن مخالفان قوی و با سطح بالا علیه جمهوری اسلامی داشتند و با مطرح ساختن این مطلب که وجود همین مخالفانِ قدرتمند حاکی است که این نظام، اعتبار و ارزش آنچنانی ندارد، سعی در تحقق اهداف خود داشتند. رادیو رژیم صهیونیستی طی گزارشی در برنامة فارسی خود در 22 آذر1366 در خصوص فعالیت مجدد حزب توده در ایران به نقل از یک عنصر این حزب که در شانزدهمین کنگرة حزب کمونیست فرانسه شرکت کرده بود، اظهار داشت: «فعالیت‌های حزب توده در داخل ایران از سرگرفته و هیئت رهبری تازه‌ای در خارج از کشور انتخاب شده است. عضو کادر رهبری جدید حزب توده در این کنگره برنامه‌های جدید در مورد آینده حزب و ایران را تشریح و عنوان داشت یکی از اهداف اساسی حزب که در حال حاضر برای رسیدن به آن فعالیت می‌شود توقف جنگ ایران و عراق است» (رویدادها و تحلیل، 1366، ش21، ص39).
5- بی‌توجه نشان دادن جمهوری اسلامی به قوانین بین‌المللی 

رسانه‌های غربی برای بی‌اعتبار نشان دادن جمهوری اسلامی، همیشه تلاش داشتند که نظام را نسبت به اصول و قوانین بین‌المللی بی‌توجه نشان دهند و آن را نظامی ‌معرفی کنند که به افکار جهانی اهمیتی نمی‌دهد. مهم‌ترین روش‌ها و محور بحث که در این زمینه به‌کار می‌رفت عبارت است از: نخست: بی‌توجهی به استقلال و حاکمیت کشورها، همچنین برهم زدن نظم بین‌المللی؛ دوم: تهدید کردن دیگر کشورها؛ سوم: خوی تجاوزگری؛ چهارم: جنگ‌طلبی و نپذیرفتن صلح و توسعه‌طلبی؛ و پنجم: رعایت نکردن حقوق بشر. برای نمونه روزنامه لوکوتیدین در 24 اردیبهشت 1366 نوشت: «از آغاز انقلاب در سال 1979 میلادی تاکنون هیچ هیئت یا سازمان عفو بین‌المللی اجازه ورود به ایران را نداشته است. این سازمان اندکی بعد اطلاعاتی را از ایران دریافت و اعلام کرد که گزارش جامع و دقیقی ندارد» (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن، 1365). 

6- شایعه اختلاف وتفرقه بین مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران
یکی از نشان‌های قدرتمندی نظام پس از مشروعیت و پشتیبانی مردمی‌، تفاهم بین مسئولان آن نظام است. از این‌رو، رسانه‌های غربی در تمامی ‌مراحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌درصدد بودند که نشان دهند نخست: اختلاف‌نظر فاحشی بین افراد و گروه‌های بانفوذ وجود دارد؛ دوم: افراد حاکم نیز با همدیگر تفاهم ندارند از جمله رادیوهای بیگانه با ناشی‌گری بدون در نظر داشتن ویژگی‌های خاص روحانی امام[ره] اصرار داشتند موضوع قائم‌مقامی ‌را مبارزه برای کسب قدرت قلمداد کنند. این حربة تبلیغاتی هنوز هم مورد توجه بوده و دامن زدن به این آفت برای ایجاد تفرقه به مثابة یک راهبرد دنبال می‌شود.

7- شایعه‌افکنی دربارة بحران‌های سیاسی و اقتصادی
رسانه‌های غربی برای کاهش سطح جایگاه جهانی نظام جمهوری اسلامی همچنین نابود کردن الگوی انقلاب اسلامی ‌از مضمون فریبندة فقر، طبقه محروم، رکود اقتصادی و نارضایتی مردم از نظام استفاده و به مخاطبان غیر ایرانی خود به‌طور تلویحی این‌گونه القا می‌کردند که چگونه به نظام و الگویی دل می‌بندند که در فقرزدایی، محرومیت‌زدایی و مبارزه با رکود اقتصادی بی‌کفایت است و نتوانسته طبقة محروم جامعه را که پشتیبان اصلی انقلاب است از خود راضی نگه دارد. در نتیجه این شائبه را که نظام شایستگی الگو قرار گرفتن را ندارد در ذهن مخاطبان القا می‌کردند. به عنوان مثال رادیو بی.بی.سی در بخشی از گزارش خود در 18 اردیبهشت 1361 عنوان داشت: «نارضایتی همچنان در سطح کشور ایران رو به فزونی است و علت آن هم مشکلات اقتصادی است». خبرگزاری رویتر در گزارشی در شهریور 1366 اعلام کرد: «بهای کالا سرسام‌آور و تورم به صورت چشمگیری در حال افزایش است». بدین ترتیب با فرض صحت برخی از مشکلات اقتصادی، آنان قصد القای نارضایتی مردم از نظام را داشتند تا مشروعیت نظام را زیر سؤال برند (رویدادها و تحلیل، ش، 36-37).
8- طرح فکر فاسدِ ارتباط جمهوری اسلامی با رژیم صهیونیستی

رسانه‌های غربی در طول جنگ تحمیلی با ارائه گزارش‌های متعدد در بارة ارتباط ایران با رژیم صهیونیستی و شایعة فروش سلاح از سوی این رژیم به ایران سعی ‌کردند الگوی نظام جمهوری اسلامی ‌ایران را در نزد مسلمانان جهان به‌ویژه فلسطینی‌ها و اعراب بی‌اعتبار کنند. برای مثال روزنامه لوماتن در 26 اسفند1360 نوشت: «امام خمینی[ره] برای دریافت سلاح از رژیم صهیونیستی به ارتش خود چراغ سبز نشان داده است وی در پاسخ برخی از مشاورانش که با ایجاد رابطه با دولت عبری مخالفت می‌کردند اظهار داشت رژیم صهیونیستی شیطان است ولی اوضاع فعلی ملت، ما را به مراوده با شیطان وادار می‌کند و این مطلب را یک مسئول رژیم صهیونیستی که از تهران بازگشته است برای روزنامه لوماتن فاش ساخته است». این سناریو‌های تبلیغاتی در حالی اجرا می‌شد که در عمل، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه ارتباطی با رژیم صهیونیستی نداشت و بزرگ‌ترین دشمن آن به شمار می‌آمد.

9- بی‌اعتبار ساختن نظام جمهوری اسلامی ‌ایران

رسانه‌های معارض برای بی‌اعتبار نشان دادن نظام همواره سعی داشتند اثبات کنند ایران از مشروعیت برخوردار نیست و دوم با بیان مسائل و طرح موضوعاتی، مشروعیت نظام را مورد تردید قرار می‌دادند و آن را خدشه‌دار می‌ساختند. بنابراین برای رسیدن به این هدف از روش‌های مختلف استفاده می‌کردند (صفری،1370، ص 123).
10- اتهام حمایت ایران از اقدامات تروریستی 

رسانه‌های غربی با تبلیغات زیاد، جمهوری اسلامی ایران را به رهبری عملیات‌های تروریستی در سطح جهانی، متهم می‌کردند. بر این اساس، از سال 1984 میلادی (1363) ایران در فهرست کشورهای حامی‌ تروریسم وزارت امور خارجه امریکا قرار گرفت. در ادامه مقامات و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی امریکا با تبلیغات گسترده و تکراری خود در این زمینه درصدد القای خطر ناشی از اقدامات تروریستی ایران برآمد تا از این طریق چهره‌ای خشونت‌طلب از ایران نشان دهند. برای مثال وارن کریستوفر وزیر امور خارجه وقت امریکا در 13 مهر 1374 در مجمع عمومی ‌سازمان ملل گفت: «ایران که امروز کشور پیشتاز در پشتیبانی از تروریسم است، کوشیده است تا از طریق مسلح ساختن، تأمین هزینه و آموزش گروه‌های تروریستی مانند حزب‌اله لبنان، جهاد اسلامی ‌فلسطینی‌ها و حماس، روند صلح خاورمیانه را از مسیر خود منحرف سازد امریکا نقش رهبری را در رویارویی با خطر و تهدید ایران متقبل شده است». این درحالی است که گروهک منافقین گسترده‌ترین و خونین‌ترین عملیات تروریستی را در طی دو دهه انقلاب در جمهوری اسلامی ایران با حمایت و پشتیبانی رسمی‌ امریکا انجام داد.
11- به‌کارگیری شیوه‌های عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر
ایجاد سایت‌های ویژه برای کشور آماج یکی دیگر از تمهیدات رسانه‌های غربی به‌ویژه امریکا در فضای سایبر است. برای مثال تلویزیون بی.بی.سی و صدای امریکا
 از جمله سایت‌های خبری است که ویژه شهروندان ایرانی ساخته شده است. این سایت‌ها هرگونه تفکری را به مخاطبان ایرانی خود می‌توانند القا کنند. همچنین می‌توانند با کسب اطلاعات گسترده از اعضا به‌راحتی از این امکانات و اطلاعات شخصی بهره‌برداری ‌کنند. برای مثال در این سایت‌ها به بهانة دوست‌یابی اطلاعات قابل توجهی به‌دست می‌آورند که می‌توان از آن به مهاجرت نخبگان و اطلاعات مفید برای بهره‌برداری‌های سیاسی تعبیر کرد، ضمن اینکه خسارت‌های امنیتی زیادی را نیز به‌دنبال دارد. ایجاد سایت‌های غیراخلاقی و عقد قرارداد با شرکت‌های مورد نظر از دیگر اقدامات امریکا در این باره است که در دوران دفاع مقدس نیز حتی در خارج از کشور فعال بوده است. 
12- سایر اقدامات عملیات روانی 

با توجه به اینکه نمی‌توان در این مقاله به همه تکنیک‌ها و تاکتیک‌های عملیات روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی به‌طور مشروح پرداخت. بنابراین به ذکر برخی از موارد مهم دیگر اکتفا می‌شود:
1- امریکا درصدد بود برای گسترش ائتلافی ضدایرانی در منطقه خلیج‌فارس به تحریک اعراب و تبلیغ ناسیونالیسم عربی برای حمایت این کشورها از عراق بپردازد. هنری کسینجر نظریه‌پرداز معروف امریکایی در همان اوایل جنگ با هدف‌ ترساندن کشورهای عرب از بازتاب‌های انقلاب ایران، مطالبی مهم مطرح کرد. او معتقد بود خطر انقلاب اسلامی ‌به مراتب جدی‌تر و مهم‌تر از تهدید شوروی است و به این ترتیب رهبران عرب نباید از رساندن هرگونه کمک به صدام دریغ کنند. پس از این تحریک‌های امریکا‍، شورای همکاری خلیج فارس موسوم به جی.‌سی‌.سی در سال 1981 با هدف حمایت همه‌جانبه از عراق در جنگ تحمیلی با ایران تشکیل شد.
2- امریکا درصدد بود ایران را تهدیدی جدی برای صلح و آرامش در منطقه و جهان معرفی کند و با ایجاد فشارهای روانی بر متحدان غربی خود و نیز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، فشارهای مضاعفی را بر ایران وارد کند. این کشور به رغم گذشت 22 ماه از تجاوز عراق به خاک ایران با انواع کارشکنی‌ها، از صدور هرگونه قطع‌نامه‌ای در شورای امنیت بر ضد عراق جلوگیری کرد. این وضعیت با آشکار شدن علائم پیروزی ایران و شکست احتمالی عراق پس از عملیات فتح‌المبین و فتح‌ خرمشهر، تغییر کرد و این بار با فشار امریکا قطع‌نامه‌هایی برای توقف جنگ و آتش‌بس میان ایران و عراق صادر شد.
نتیجه‌گیری 

نکته مهم این است که تجاوز به ایران پس از گذشت ده سال توسط دبیرکل سازمان‌ ملل در سال 1370 تأیید شد، در صورتی که در همان روز نخست حملة عراق به کویت، شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای عراق را متجاوز دانست و درست 40 روز پس از آن در دفاع از حمله نظامی ‌به نیروهای اشغالگر صدام، قطع‌نامه‌ای را صادر کرد. به قول "مایکل گنون" حقوقدان برجسته بین‌المللی "در جنگ عراق بر ضد ایران، کلکسیونی از نقض ماهوی قواعد آمره حقوق بین‌المللی که تخطی از آنها اجتناب‌ناپذیر است، رخ داد" کشور امریکا درصدد بود با نامیدن ایران با عنوان کشور مدافع تروریست یا حامی‌گروه‌های تروریستی به کشورهای هم‌پیمان القا کند که ایران خطری جدی برای منافع آنها به شمار می‌رود. دیگر طرح‌های مهم امریکا در جنگ گسترده روانی این کشور در دوران دفاع مقدس فهرست ذیل است:

الف) انتساب قضایای مربوط به هواپیماربایان و درگیری‌ها و آشوب‌های داخلی در کشورهای مختلف به ایران و نیز رواج تفکرات ضدایرانی در بین شهروندان خود برای تهییج و تحریک افکار عمومی ‌ضدایرانی.
ب) بزرگ‌نماییِ قدرت نظامی ‌عراق و ضعیف نشان دادن قدرت و توان نظامی ‌ایران و استفاده گسترده از پشتوانه رسانه‌ای برای انجام تبلیغات روانی علیه ایران، همچون انعکاس گسترده مجهز شدن عراق به هواپیماهای سوپراتاندارد توسط فرانسه در خبرگزاری‌های مهم و تبلیغ گسترده این موضوع که سرنوشت جنگ به نفع کشور عراق است و این هواپیماها می‌توانند پایانه‌های نفتی و کشتی‌های نفتی ایران را نابود و اقتصاد ایران را فلج کنند.
پ) القاء وجود اختلاف میان فرماندهان سپاه و ارتش ایران و نیز ایجاد یأس در میان مردم، مسئولین و نظامیان.
ت) ایجاد تحریم‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و ... همچنین تشویق هم‌پیمانان به تنگ‌تر کردن حلقه محاصره‌های اقتصادی ایران برای زیر فشار قراردادن مردم و مسئولین و گسترش نارضایتی‌های داخلی.
ث) کمک به توانمندی رژیم بعثی عراق در بهره‌گیری از سلاح‌های شیمیایی در اواخر جنگ با آزمایش کردن آن در مناطق جنگی و نیز غیرجنگی (نظیر حلبچه و سردشت) و اعلام اینکه در صورت احتمال شکست در به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی هیچ‌گونه ابایی ندارد.
ج) ورود نظامی‌ امریکا به جنگ و اعلام حمایت همه‌جانبه برای جلوگیری از شکست یا صدمات احتمالی عراق و سایر کشورهای عربی در جنگ تحمیلی. برای مثال حملة موشکی به هواپیمای مسافربری ایران و حمایت از عراق در بازپس‌گیری شبه‌جزیره فاو و … را می‌توان از مهم‌ترین این موارد برشمرد. بنابراین امروز غرب با درک این واقعیت و پی بردن به سودمند بودن، نافذ بودن و کارساز بودن آن با تمامی ‌امکانات علیه جهان اسلام اقدام به عملیات روانی نموده و با به‌كارگيري تمامی ابزار و شيوه‌ها، سعي در مخدوش جلوه دادن چهرة جهان اسلام دارد. همان‌گونه كه به بررسي اين موضوع پرداخته شد در این عملیات رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون، ماهواره، روزنامه‌ها و…) بر افکار عمومی ‌تأثیری قدرتمند و نامحدود دارند. دولت‌ها و صاحبان قدرت‌های غربی بر این باورند که عملیات روانی از هر سلاح دیگری در یک دورة زمانی، مؤثرتر، با خسارات کمتر و کارآمدتر است. بنابراین با به‌كارگيري مفاهیمی ‌چون دمكراسي و مبارزه با تروريسم قصد دارند بر افکار عمومی ‌و دیدگاه‌های انسان‌ها تأثیر بگذارند تا به اهداف نهایی خود دست یابند. مخاطب عملیات روانی غرب دو گروه را در بر می‌گیرد، افکار عمومی ‌داخلی و افکار عمومی ‌جهان اسلام، دستگاه عملیات روانی غرب می‌کوشد تا با تكنيك و تاكتيك‌هاي مختلف به افکار عمومی ‌داخلی القا کند که دشمن اصلی دمکراسی، آزادی و تمدن غرب، جهان اسلام است. حتي در استفادة هم‌زمان از مجموعه‌اي از تاكتيك‌ها مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد: رژيم صهيونيستي با پشتيباني غرب در بارة فعالیت‌های هسته‌ای ایران از چندین تاکتیک به‌طور هم‌زمان استفاده می‌کند. از یک سو تبليغات تهديد نظامي و حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران و از سوی دیگر خبر اعزام زیردریایی‌های خود به دریای عمان و در كنار اين تاكتيك‌ها خبر فروش بمب‌های امریکایی با توانمندی نفوذ در تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی، منتشر می‌شود. العبیدی به نقل از زعرور، ابعاد دیگری از امپراتوری رسانه‌ای غرب به ویژه امریکا را نمایان می‌کند. براساس یافته‌های او "منبع اصلی80 % کل اخباری که در جهان انتشار می‌یابد شبکه‌های خبری غرب است، 70 % تمام برنامه‌های تلویزیونی، 90 % اخبار دیداری، 82 % تجهیزات الکترونیکی و اطلاعاتی و 90 % اطلاعات ذخیره شده در رایانه‌ها غربی است. همچنین بخش عمده‌ای از 500 میلیارد دلاری که در بازار تبلیغاتی دنیا در گردش است متعلق به دستگاه‌های تبلیغاتی و روانی غرب است" (العبیدی، 1383، صص 70-69). 
سرانجام در نظام جدید جهانی دولت‌های غرب از طریق این علم (عملیات روانی) نتایجی ارزشمند به نفع خودشان به‌دست آورده‌اند به‌گونه‌ای که امروزه دولت امریکا به بهانه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم هر زمان که اراده ‌کند روی امواج رادیویی و تلویزیونی پارازیت ارسال نموده و مردم منطقه مورد نظر را تحریم می‌کند. عملیات روانى در عصر حاضر و با توجه به انقلاب ارتباطات و گسترش روزافزون وسايل ارتباط جمعى حربه‌اي است كه به كمك آن برخى قدرت‌ها با مردم كشورهاى هدف ارتباط برقرار كرده و بر افكار و تمايلات، نگرش‌ها و رفتارهاى آنها تأثير مى‌گذارند. جمهوری اسلامی ‌نيز از بدو انقلاب، پيوسته آماج عملیات روانى قدرت‌هاى استكبارى بوده و هست. از اين‌رو شناخت و آگاهي از تکنیک و تاکتیک‌های عملیات روانی غرب امري ضرورى و مهم است.
منابع

در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
� دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی
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